
بررسى

حذف فلسفه از دانشگاه 
يا حذف انديشه ورزى از جامعه؟ 

پرسش هايى بنيادين نظير پرسش از حقيقت، عدالت و چيستى صداقت، 
ما را به مسيرى بى بازگشت از مطالعه و پژوهش و انديشه ورزى فلسفى سوق 
خواهند داد و در اين مسير، همواره باور به معرفت، چنان پيچيده و دشوار به 
نظر خواهد رسيد كه بسيارى را به تكاپو براى يافتن پاسخ پرسش هايشان 
وا مى دارد. از نوجوانى دبيرستانى گرفته تا پيرمردى بازنشسته، همه پرسش 
از چيستى و چرايى هستى را تجربه كرده اند. پرسش هايى كه پرسش هاى 
ــت.  در روزهاى گذشته، گزارشى از  متنوع ديگرى را به دنبال خواهند داش
ــد مبنى بر اينكه يكى از دبيران كارگروه فلسفه  ــر ش خبرگزارى مهر منتش
ــنهادى را مبنى بر حذف رشته  ــوراى تحول و ارتقاى علوم انسانى، پيش ش
فلسفه از مقطع كارشناسى مطرح كرده است. انتشار اين گزارش، بسيارى از 
متخصصان مطالعات فلسفى را به دقت و پژوهش در استدلال اين نهاد براى 
ارايه اين طرح واداشت. با كمال شگفتى، مطالعات و بررسى ها نشان مى دهند 
كه در ارايه اين طرح، ردپايى از استدلال هاى غيرعقلانى و غيرتخصصى وجود 
دارد. براى تحليل اين مدعا لازم است در اينجا سخنان احمد احمدى، دبير 
ــود. به نقل از مهر، وى گفته است: «دانشجوى  محترم اين كارگروه بيان ش
ــى رشته فلسفه بعد از اتمام چهارسال تحصيل نه مى تواند  مقطع كارشناس
ــبى پيدا كند به همين خاطر  ــود و نه مى تواند شغل مناس معلم معارف ش
ــته اى كارآيى لازم را ندارد، تغيير كند و در فلسفه  پيشنهاد كرديم اگر رش

اين كار انجام خواهد شد.» 
يكم. ساحت دانشجو اين نيست كه اگر بازار كار جوياى پژوهشش نبود، 
ــجو براى كسب معرفت به دانشگاه  تحصيل و تحقيق را تعطيل كند. دانش
آمده و اين معرفت از راه مطالعه و پژوهش نظرى و عملى در دانشگاه در هر 

موضوعى كه مربوط به معرفت انسان باشد قابل مطالعه است. 
ــد براى انديشه ورزى و پاسخ به  ــفه در مقطعى تعطيل ش دوم. اگر فلس
پرسش هاى بنيادين فلسفى بايد به كدام نهاد رجوع شود؟ پرسش اين است 
ــخ پرسش هاى فلسفى خود را كجا  ــتاق با ذهن آماده، پاس كه نوجوان مش
ــت وجو كند؟ پرسش هايى بنيادين از چرايى هستى، از روش استدلال  جس
براى گزينش نيكى و بدى و از انتخاب مسير درستى و نادرستى. اين نوجوان، 
انگيزه ورود به دانشگاه را دارد؛ دانشگاهى كه محل كسب معرفت عقلانى و 
تجربى است. وى بايد منطق را تمرين كند، نقادى مسوولانه را بياموزد و از 
تاريخ تفكر بشر آگاهى يابد. با حذف رشته فلسفه از مقطع كارشناسى، اين 

نوجوان كوشا قرار است اين مسير را در كجا طى كند؟ 
ــوراى تحول و ارتقاى  ــاى اين مقام محترم ش ــوم. با توجه به گفته ه س
علوم انسانى، اين پرسش مطرح است كه منظور از كارآيى داشتن يك رشته 
دانشگاهى چيست؟ و معيار آن چيست؟ اگر مقصود اين باشد كه رشته اى 
كارآيى دارد كه سود مالى برساند و در خدمت پيشرفت تكنولوژيك كشور 
باشد تنها هدف كسب معرفت، سود مادى بوده است. آن چنان كه به جامعه  
جوان ما آموخته شده، مفهوم كارآيى هم داراى جنبه مادى و هم داراى جنبه 
ــه ورزى و دانش اندوزى است و اين موضوع  معنوى، خصوصا در حوزه  انديش
از ارزش والايى در فرهنگ عمومى جامعه ما برخوردار است. به نظر مى رسد 
سخن گفتن از نبود شغل مناسب براى پژوهشگران فلسفه واقع بينانه نباشد 
و اين نياز وجود دارد كه كمى نگاه ها به اين مسايل حساس عميق تر صورت 
گيرد. شغل مناسب پژوهشگر فلسفه همانا پژوهشگرى فلسفى و مطالعات 
ــت. نقادى  ــفى مباحث مختلف جامعه، فرهنگ، علوم و تكنولوژى اس فلس
مكاتب معاصر و انديشه  انسان معاصر از مهم ترين وظايف پژوهشگر فلسفه 
است كه از طريق نهادهاى پژوهشى دانشگاهى، حوزه هاى علميه، رسانه ها و 
تريبون هاى رسمى قابل تحليل و ارايه است. فراهم آوردن شرايط اين فعاليت ها 
ــتغال جوانان در آن نيازمند همكارى و مشاركت  ــير اش و هموارشدن مس
نهادهاى دولتى و استقبال نهادهاى خصوصى است و نه حذف يك رشته  مهم 

دانشگاهى با استدلال غيرپژوهشى نبود فضاى كسب وكار براى آن. 
ــته   ــعه ، رش ــرفته و درحال توس ــورهاى پيش چهارم. درحالى كه در كش
فلسفه جزو دشوارترين و مهم ترين رشته هاى تحصيلى است و موسسات و 
پژوهشكده هاى قدرتمند جهان نظير دانشگاه صنعتى دلف در كشور هلند، 
ــور لبنان، دانشگاه هاروارد ايالات متحده  ــگاه آمريكايى بيروت در كش دانش
ــور آلمان به بسط و گسترش حوزه  مطالعات  ــگاه هايدلبرگ در كش و دانش
فلسفى در علوم و تكنولوژى روى آورده اند و مطالعات بين رشته اى را براى 
ــى رشته فلسفه، توسعه بخشيدند، شاهد  فارغ التحصيلان مقطع كارشناس
سخن گفتن از حذف رشته فلسفه در مقطع كارشناسى در كشورمان هستيم. 
اين رويكرد حذف گرايانه نسبت به رشته هاى دانشگاهى اى نظير فلسفه براى 
ــدت، ميان مدت و بلند مدت آموزش عالى مخرب خواهد  برنامه هاى كوتاه م
ــفى ايران خواهد زد.  بود و ضربه جبران ناپذيرى را به جامعه  مطالعات فلس
هم اكنون به بيان طيف گسترده اى از آموزگاران مدارس و استادان دانشگاهى، 
ــتدلال عقلانى و درك منطقى دانش آموزان و دانشجويان، مطابق  قدرت اس
انتظارات نيست و پرسشگرى دانشجويان به مراتب نسبت به گذشته پايين  
آمده است. نقادى و دلسوزى مبتنى بر عقلانيت سازنده در ميان دانشجويان 
به شدت كاهش يافته و رفع امور روزمره و كسب سودآورى مادى كوتاه مدت 
ــت. ادامه اين روند به همراه  ــده اس ــجويان نهادينه ش در هدف گذارى دانش
رويكردهاى حذف گرايانه به رشته هاى دانشگاهى مهمى مانند فلسفه، زمينه  
به خطرافتادن پرورش سالم نخبگان را براى آينده كشور به ارمغان مى آورد. 

ــعه در آن پيشرو است و  ــورى كه گفتمان اعتدال و توس پنجم. در كش
بيش از چهارميليون دانشجو در آن درحال كسب دانش و تجربه تخصصى 
ــه تخصص هاى  ــبت ب ــان حذف گرايانه خصوصا نس ــتند، ادامه گفتم هس
دانشگاهى، جايگاهى نخواهد داشت. اميد است با توجه به وجود بستر بسيار 
ارزشمند فعاليت حوزه هاى علميه و موسسات پژوهشى دانشگاه هاى دولتى 
و خصوصى نظير موسسه پژوهشى حكمت و فلسفه ايران، انجمن فلسفه و 
حكمت ايران، پژوهشگاه علوم انسانى و پژوهشگاه دانش هاى بنيادين، پرورش 
ــه مقاطع ادامه و  ــفى در كلي ــت متخصصان حوزه هاى مختلف فلس و تربي
گسترش يابد. افرادى كه در اين موسسات پيشرفته، تعليم مى بينند نسبت به 
نگارش متونى كه مبتنى بر تفكر انتقادى و تحليلى است، اهتمام مى ورزند، در 
جرايد، مجلات و رسانه ها به ابراز عقايد عقلانى و چالش برانگيز در موضوعات 
متنوع هستى شناسانه، زيبايى شناسانه و پرسش هاى بنيادين علم و تكنولوژى 
مى پردازند و همچنين نسبت به تبليغ عقلانيت در سطح جامعه در مدارس 
و دانشگاه ها اقدام مى كنند. آنان با ارايه كتب و انتشار آرا و نظرات جديد در 
مكاتب معاصر، نسبت به ارتقاى نگاه اخلاقى، سياسى، فرهنگى و دينى در 
سطح روشنفكران، مسوولان و متفكرين تلاش مى كنند. اين فعاليت هاى با 
ارزش تضمين كننده آينده  يك كشور پيشرفته بر مبناى رويكردهاى عقلانى 

براى پرورش نخبگانى با انگيزه و مسوول است. 
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فلسفه. 

واكنش

تحميل نابالغى
جمعـى از مدرسـان، دانش آموختگان، 
دانشجويان و پژوهشـگران فلسفه در 
نامه اى اعتراض خود را به سخنان احمد 
احمدى مبنى بر پيشـنهاد حذف رشته  
فلسفه از دوره كارشناسى اعلام كردند. 

متن اين نامه به شرح زير است:
ــته در  ــه هفته گذش ــرى ك در خب
ــده است[1]  ــر ش خبرگزارى ها منتش
ــدى «دبير  ــد احم ــلام احم حجت الاس
كارگروه فلسفه شوراى تحول و ارتقاى 
ــانى» خبر از تصميم اين شورا  علوم انس
براى حذف برخى از رشته هاى مختلف 
علوم انسانى و در صدر آنها رشته فلسفه 
ــى دانشگاه ها داده  از دوره هاى كارشناس
است. حجت الاسلام احمدى در تبيين 
ــورا به 34رشته موجود  نگاه كلى اين ش
علوم انسانى گفته است: «برخى برنامه ها 
در حال حاضر مورد نياز نيست كه بايد 
ــوند و برخى نياز است كه  ــته ش برداش
ــلام احمدى  ــوند.» حجت الاس اضافه ش
ــورش از «نياز»  ــداده كه منظ توضيح ن
ــى و نياز  ــت؟ نياز چه كس دقيقا چيس
ــان با اعلام اينكه  به چه چيزى؟ اما ايش
ــنهاد حذف رشته  ــان پيش كارگروهش
داده،  را  ــى  كارشناس دوره  از  ــفه  فلس
مصداق آن نياز را در مورد رشته فلسفه 
چنين بيان كرده اند: «دانشجوى مقطع 
ــفه بعد از اتمام  ــى رشته فلس كارشناس
ــه مى تواند معلم  ــال تحصيل ن چهارس
ــود و نه چيز ديگرى، يعنى با  معارف ش
مدرك كارشناسى رشته فلسفه دانشجو 
تنها دچار سردرگمى مى شود و نمى تواند 
ــه همين  ــبى پيدا كند ب ــغل مناس ش
ــنهاد كرديم اگر رشته اى  خاطر ما پيش
ــى لازم را ندارد، تغيير كند  حتى كاراي
ــفه اين كار انجام  همان طور كه در فلس

خواهد شد.»
ــت كه حذف  ــرح نيس نيازى به ش
ــفه درواقع به  ــته فلس ــى رش كارشناس
ــت. از اين  ــى آن اس ــذف كل معنى ح
ــته، هيچ مرجع بسته و متمركزى  گذش
هم صلاحيت ندارد كه بگويد جامعه به 
كدام رشته علوم انسانى نياز دارد يا ندارد. 
ــانى و طبيعى محصول تلاش  علوم انس
جامعه بشرى براى رفع نياز به دانستن 
هستند و مشخصا علوم انسانى محصول 
ــع نياز به غلبه  ــان ها براى رف تلاش انس
ــت و محصول نياز به  بر تاريكى و جهال
روشنگرى اند. دبير كارگروه «فلسفه» در 
شوراى مذكور قاعدتا زمانى از زبان كانت 
خوانده است كه روشنگرى «خروج آدمى 
است از نابالغى به تقصير خويشتن خود 
ــى در به كارگرفتن فهم  و نابالغى ناتوان
خويشتن است بدون هدايت ديگرى. به 
تقصير خويشتن است اين نابالغى، وقتى 
كه علت آن نه كمبود فهم، بلكه كمبود 
ــد  اراده و دليرى در به كارگرفتن آن باش

بدون هدايت ديگرى.»[2]
اراده اى كه مى خواهد رشته هاى علوم 
انسانى را از دانشگاه ها حذف كند درواقع 
از پيش، نياز اجتماعى به دانستن و حق 
«به كارگرفتن فهم خويشتن بدون هدايت 
ــتغال  ــرى» را نفى مى كند. حق اش ديگ
ــهروندان  ــى از حقوق اوليه ش البته يك
است؛ چه تحصيلات دانشگاهى داشته 
ــند و البته  ــته باش ــند و چه نداش باش
مهم ترين ضمانت  تحقق اين حق وجود 
فرصت هاى برابر در دسترسى به منابع 
ــراى همه  ــاى اجتماعى ب و موقعيت ه
شهروندان بدون هيچ گونه تبعيضى است. 
ــت كه از  بايد گفت صرف همين سياس
بالاى سر مدرسان و دانش آموختگان و 
دانشجويان علوم انسانى شورايى درباره 
ــته تصميم بگيرد،  ادامه حيات يك رش
ــرى در برخوردارى از حق  مصداق نابراب
ــت و به تبع، نابرابرى در  تعيين سرنوش
ــاى اجتماعى  ــى به موقعيت ه دسترس
ــك اين  ــفه و تك ت ــود فلس ــت. وج اس
ــال ها تجربه و وقف  رشته ها مرهون س
عمر از سوى استادان و دانش آموختگان 
ــته ها مرهون  ــت؛ وجود اين رش آنهاس
فعاليت اجتماعى براى رفع همان نياز به 
دانستن است و حذف فلسفه و هركدام 
از اين رشته ها در عمل به معنى تحميل 

نابالغى است. 
ــگان،  دانش آموخت ــان،  مدرس ــا  م
دانشجويان و پژوهشگران فلسفه اعلام 
ــل نابالغى  ــا اين تحمي ــم كه ب مى كني
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گروه انديشـه: انتشار مصاحبه دكتر احمد احمدى در پايگاه 
اطلاع رسانى دبيرخانه شوراى انقلاب فرهنگى در تاريخ پنجم 
مرداد [كد خبر: 714091] با عنوان «نبايد همه مشكلات را 
ــانى انداخت/ بايد در مديريت ها هم تحول  به گردن علوم انس
ايجاد كنيم»، بار ديگر بحران علوم انسانى در دانشگاه هاى ايران 
ــانى در ايران همواره در  ــان داد. اگرچه بحران علوم انس را نش
يك طرح تكرارى اجرا شده، اما هربار به دنبال هدفى مشخص 
ــر سنت يا تجدد، معرفت محورى  ــت. جدال بر س بوده و هس
ــازى، مساله محورى يا معناسازى و از همه مهم تر  يا هويت س
دعواى بازار و دانشگاه، اين بحران را هميشه زنده نگاه داشته 
است؛ دكتر احمدى، عضو كارگروه تحول و ارتقاى علوم انسانى 
ــوراى انقلاب فرهنگى در رابطه با عملكرد كارگروه  و دبير ش
ــانى گفت وگو كرده است؛  ــوراى تحول و ارتقاى علوم انس ش
ــانى را در اين  سال ها  گفت وگويى كه دامنه بحران علوم انس
ــفه كشاند؛ به عبارت بهتر كانون بحران را فلسفه قرار  به فلس
ــان با بيان اينكه «بايد به دنبال تربيت استاد و تاليف  داد. ايش
كتاب ها باشيم» تاكيد كرد: «اگر هم در رشته اى نياز به تغييرات 
احساس مى شود بايد پيگير آن باشيم. براى مثال درخصوص 
رشته فلسفه بايد بگويم كه ما سعى داريم ورودى به اين رشته 
از مقطع كارشناسى ارشد به بالا صورت گيرد.» همين جمله 
ــر در لابه لاى خبر  ــا چندروز بعد خبرگزارى مه كافى بود ت
2339287 در دهم مرداد، فعاليت ها و عملكرد اخير شوراى 
ــوراى تحول و  ــول را از زبان دكتر احمدى تكرار كند: «ش تح
ــانى با تشكيل 15 كارگروه اقدام به بازنگرى  ارتقاى علوم انس
برنامه هاى درسى رشته هاى علوم انسانى كرده است. شوراى 
ــانى كه زير نظر شورايعالى انقلاب  تحول و ارتقاى علوم انس
فرهنگى فعال شده، داراى 15 كارگروه است كه در حوزه هاى 
مطالعات زنان، جامعه شناسى، روانشناسى، تاريخ، فلسفه، تعليم 
و تربيت، علوم سياسى، زبان و ادبيات خارجى، هنر، اقتصاد، 
ــازى، رسانه و ارتباطات و حقوق به منظور  معمارى و شهرس
ــنهاد  ــى فعاليت مى كند.» اما «پيش بازنگرى برنامه هاى درس
حذف كارشناسى فلسفه» در ادامه مصاحبه هفته گذشته دكتر 
احمدى، مهم ترين بخش اين خبر بود: «در هفته هاى گذشته 
ــفه شوراى تحول و ارتقاى  احمد احمدى دبير كارگروه فلس
علوم انسانى پيشنهادى را مبنى بر حذف رشته فلسفه از مقطع 
كارشناسى مطرح كرد و گفت: دانشجوى مقطع كارشناسى 
رشته فلسفه بعد از اتمام چهارسال تحصيل نه مى تواند معلم 
ــود و نه مى تواند شغل مناسبى پيدا كند به همين  معارف ش
خاطر پيشنهاد كرديم اگر رشته اى كارايى لازم را ندارد، تغيير 

كند و در فلسفه اين كار انجام خواهد شد». 
اما انتظار براى تكذيب خبر، گويى نيازمند پيگيرى هاى 
مصرانه اى بود تا دبير شوراى تحول، ماهيت اين خبر را روشن 
كند. در ادامه پيگيرى ها حميد طالب زاده، دبير شوراى تحول 
در گفت وگو با «شرق»، گرچه سخنان احمدى را نقض نكرد 
اما نظرات ايشان را نادقيق توصيف كرد و افزود: «مگر مى شود 
ــى  ــروع كرد، حذف مقطع كارشناس علم را از پله پنجم ش
ــت، هرچند آن بزرگوار هم منظورشان حذف  غيرممكن اس
ــت». وى در ادامه افزود:  مقطع كارشناسى فلسفه نبوده اس

ــگاه هاى تهران و علامه طى  «بناست رشته فلسفه در دانش
ــكل كارشناسى ارشد پيوسته اجرا شود.  آزمون كنكور به ش
ــده و منتظر تصويب  تمام برنامه ريزى هاى اين امر انجام ش
ــت و زمان اجراى اين طرح مشخص نيست.  وزارت علوم اس
ــذف نخواهد  ــفه ح ــى فلس به هيچ عنوان مقطع كارشناس
ــد. اين توضيح را موضع رسمى شوراى انقلاب فرهنگى  ش
بدانيد». هرچند دكتر طالب زاده مشخص نكرد چرا باوجود 
نادقيق دانستن صحبت هاى احمدى، همچنان اين خبر زنده 
ــوى اعضاى شوراى تحول علوم  ــت و به طور رسمى از س اس
انسانى و اعضاى شوراى انقلاب فرهنگى تكذيب نمى شود و 
حتى تكمله خبر نيز به خبرگزارى ها نمى رسد.  با تمام اين 
ــار اين خبر نزديك به دو هفته مى گذرد اما  اوصاف، از انتش
خبر نه از سوى پايگاه اطلاع رسانى شوراى انقلاب فرهنگى 
تكذيب شد و نه خبرگزارى «مهر» عملكرد شوراى تحول را 
ــوام و دوام اين خبر  ــورا پيگيرى كرد. از اين رو، ق از دبير ش
ــتادان فلسفه را به همراه داشت.  واكنش اهالى فلسفه و اس
جمعى از استادان فلسفه موسسه پژوهشى حكمت و فلسفه 
ايران، دانشكده فلسفه واحد علوم و تحقيقات تهران، برخى 
ــكده هاى فلسفه و دانش آموختگان فلسفه در اعتراض  دانش
ــر اين خبر، واكنش هايى نسبت به امكان تحقق اين  به نش
خبر نشان دادند. متن نامه استادان فلسفه موسسه پژوهشى 
حكمت و فلسفه ايران و نيز نامه جمعى از دانش آموختگان 

فلسفه در ادامه مى آيد. 
نامه جمعى از اعضاى هيات علمى

 موسسه پژوهشى حكمت و فلسفه ايران
ــى مصاحبه اى با  ــورايعالى انقلاب فرهنگ ــايت ش در س
ــوراى انقلاب فرهنگى و  ــاى دكتر احمد احمدى  عضو ش آق
ــده كه  ــانى انجام ش عضو كارگروه تحول و ارتقاى علوم انس
ــل كرده اند، به ويژه  ــا نيز بخش هايى از آن را نق خبرگزارى ه
اين جمله را كه «مى خواهيم ورودى  به رشته فلسفه از مقطع 
ــد باشد.» آقاى دكتر احمدى دليل اين امر را،  كارشناسى ارش
كه معلوم نيست نظر شخصى ايشان است يا تصميمى است 
ــته اند كه «دانشجوى مقطع  كه آن كارگروه گرفته، اين دانس
كارشناسى فلسفه بعد از اتمام چهار سال تحصيل نه مى تواند 
معلم معارف شود و نه چيز ديگرى ... و نمى تواند شغل مناسبى  
پيدا كند.» اين سخنان از زبان هركسى حيرت آور مى بود، اما 
از زبان آقاى دكتر احمدى كه پرورده حوزه و دانشگاه هستند 
حيرت آورتر است. نگرانى براى  آينده شغلى دانشجويان رشته 
فلسفه كاملا بجاست و همه معلمان اين رشته در اين نگرانى 
ــتن دوره هاى كارشناسى فلسفه اين  شريك هستند، اما بس

ــت كه  ــد، زيرا تنها فايده آن اين اس ــكل را حل نمى كن مش
ــته محروم مى شوند،  ــجويانى كه از راه يافتن به اين رش دانش
ــال زودتر به خيل بيكاران بپيوندند. مشكل بيكارى  چهارس
فارغ التحصيلان چيزى نيست كه مختص رشته فلسفه باشد و 

چاره آن هم در بستن رشته هاى دانشگاهى نيست. 
ــور ما حتى بسيارى از دانشجويان رشته هايى كه  در كش
ــته باشند پس  بنا به فرض بايد كاركرد حرفه اى معينى داش
از كسب درجه كارشناسى به كارهاى ديگر روى مى آورند. در 
اين زمينه كافى است به مهندسان و پزشكانى  نگاه كنيم كه 
ــى  به كار صادرات و واردات (و عمدتا واردات) يا بسازوبفروش
ــد به رشته اى مانند فلسفه كه كاركردى  مشغول اند. چه رس
ــتغال در مشاغل  فرهنگى دارد و كار آن تربيت افراد براى اش
خاص نيست. حذف دوره كارشناسى در رشته فلسفه به همان 
اندازه مطلوب و ممكن است كه در رشته مهندسى يا فيزيك 
و حتى اهميت اين دوره براى فلسفه از رشته هاى علمى ديگر 
ــت. زيرا در اين دوره است كه ذهن دانشجو بايد با  بيشتر اس
مسايل فلسفى و شيوه فلسفى انديشيدن آشنا شود. بنابراين 
حذف دوره كارشناسى فلسفه مآلا به تضعيف و حذف تدريجى 
اين رشته مى انجامد و اين كار در كشورى  چون ايران با سابقه 
ــانش در اين حوزه، حاصلى  جز تضعيف فرهنگ ملى   درخش
ــتعد روى آوردن به انواع ايدئولوژى هاى  ندارد و جوانان را مس
ــانى كه دلواپس سست شدن اعتقادات  افراطى  مى كند. كس
دانشجويان اين رشته هستند بايد به اين نكته بديهى توجه 
ــى در زمين جهل بهتر  كنند كه نهال بى  اعتقادى و كژانديش
ــورهاى اطرافمان شاهد رشد  ــد مى كند و اگر ما در كش رش
ــلام  ــريع انواع جريان هاى  خطرناك افراطى گرى به نام اس س
هستيم، دست كم يكى از دلايل آن اين است كه نسل جوان 
اين كشورها در فضايى رشد كرده است كه بر خلاف كشور ما 
ــفى داشته است و نه توانسته است در  نه سنت ديرپاى  فلس
جذب و ادغام فرهنگ جديد و ايجاد گفت وگوى  سازنده ميان 
فرهنگ بومى و فرهنگ جديد موفق شود. افراطى گرى نتيجه 
ــى است و ضعيف شدن فلسفه و فكر فلسفى جز  ساده انديش

دامن زدن به ساده انديشى حاصلى ندارد. 
ــاى  ــاى دوره ه ــفه و ابق ــى فلس ــذف دوره كارشناس ح
ــد كارى  است كه هم حكمتش بر ما پوشيده  كارشناسى ارش
ــت و هم نحوه انجام دادنش. آيا بايد همه دانشجويان اين  اس
ــته هاى ديگر انتخاب  ــان دانش آموختگان رش ــا از مي دوره ه
شوند؟ در سال هاى  اخير كه برخى از دانش آموختگان ممتاز 
ــى و پزشكى به رشته هاى  ــته هاى علوم و فنى و مهندس رش
فلسفه و به ويژه فلسفه هاى  به اصطلاح مضاف روى   آورده اند، 

ــتادان اين رشته احساس مى كنند اين دانشجويان،  غالب اس
ــان چيز مهمى  كم  ــتعداد و توانايى هاى  علمى ش ــم اس به رغ
ــت كه پيش تر آموزش  ــد و علت اين كمبود هم اين اس دارن
لازم فلسفى  را كه ماهيتا با آموزش علوم و مهندسى  متفاوت 
ــدن دروس  ــود از راه گذران ــد. رفع اين كمب ــت، نديده ان اس
ــنگينى بر دوش دانشجو و استاد مى گذارد و  پيش نياز بار س
ــد به جاى  آنكه به كار اصلى  خود  دانشجوى  كارشناسى  ارش
كه آموختن شيوه تحقيق در اين حوزه است بپردازد، عملا به 
فراگيرى  دروسى مشغول مى شود كه على القاعده بايد در دوره 
كارشناسى  گذرانده باشد. آقاى دكتر احمدى كه فلسفه را در 
حوزه و دانشگاه نزد بزرگ ترين استادان زمان آموخته اند، خوب 
ــاگردى نزد استادان  مى دانند در اين زمينه هيچ چيز جاى ش
مجرب را آن هم از همان آغاز كار و نه زمانى كه ذهن شاگرد 

ساخته و پرداخته شده است، نمى گيرد. 
ــتر انتظار مى رفت به اين نكته  از آقاى دكتر احمدى بيش
ــفه ما از ايجاد فكر فلسفى  ــته هاى فلس بپردازند كه چرا رش
ــهم ما در فلسفه جهانى، به رغم داشتن اين  عاجزند؟ چرا س
همه استاد و دانشجو، اين اندازه كم است؟ و بسيارى مشكلات 
ديگر كه دامنگير رشته هاى فلسفه در دانشگاه هاى ايران است. 
همه ما با روى باز از اين انتقاد استقبال مى كرديم. ما نيز وضع 
فعلى  رشته هاى فلسفه و دوره هاى كارشناسى  آن را مطلوب 
نمى دانيم و دربست نمى پذيريم. ما به خطرات رشد سريع اين 
رشته ها در دانشگاه ها و موسساتى كه نيروى  انسانى و علمى  
ــى، سنگينى  ــب بودن برنامه هاى درس لازم را ندارند، نامناس
ــان را از كار پژوهش بازمى دارد،  ــتادان كه ايش بار تدريس اس
صورى بودن بسيارى از طرح هاى پژوهشى و بسيارى مشكلات 
ديگر وقوف داريم. اما چاره اين مشكلات را در اقدامات شتابزده 
نمى دانيم. آموزش فلسفه بايد به لحاظ كمى و كيفى اصلاح 
شود و اصلاح آن در گرو مشاركت فعالانه همه دست اندركاران 

اين رشته از استاد و پژوهشگر و دانشجو است. 
ــى  ــه پژوهش ــا جمعى از اعضاى هيات علمى موسس م
ــاى دكتر احمدى را فرصت  ــفه ايران نظر آق حكمت و فلس
مناسبى براى آغاز بحث درباره مسايل رشته فلسفه در ايران 
ــاير همكاران و  ــاى چاره آن مى دانيم و از اين رو از س و راه ه
علاقه مندان به فلسفه انتظار داريم كه نظر خود را چه موافق 
ــتادان  ــته از اس و چه مخالف، در اين باره اعلام دارند. آن دس
فلسفه و اعضاى هيات علمى دانشگاه ها و مراكز حوزوى كه 
مايلند نوشته فوق را امضا كنند، مى توانند نام و مشخصات 
philosophicalpetition@ خود را به نشانى الكترونيك

gmail.com ارسال كنند. 
ــاپور اعتماد/  ــلامى/ محمد جواد اسماعيلى/ ش شهلا اس
موسى اكرمى/ شهين اعوانى/ شهرام پازوكى/ جلال پيكانى/ 
ــاهرخ حقيقي/ فاطمه خوانسارى/ ميثم  ــينى/ ش مالك حس
ــيخ رضائى/ بابك  ــفيدخوش/ فاطمه شهيدى/ حسين ش س
ــان  ــعود عليا/ اميراحس ــى/ علي اكبر عبدل آبادي/ مس عباس
ــى زاده/ رضا كوهكن/ ليلا كيانخواه/ سيده زهرا مبلغ/  كرباس
حسين معصومى همدانى/ ضياء موحد/ سيدحسين موسويان/ 

حسن مياندارى/ محمود يوسف ثانى

على سالم: چگونه حس مشترك تعلق به جامعه سياسى مدرنى 
كه ايران ناميده مى شود، شكل گرفته و امكان پذير شده است؟ 
ناسيوناليسم ايرانى چه مفهومى داشته، در زمان هاى مختلف 
در چه قالب مفهومى اى شكل گرفته، خرده گفتمان هاى درونى 
ــاى اين خرده گفتمان ها  ــوده و چگونه محتوا و معن آن چه ب
ــت؟ اين سوالات موضوع نشستى بود كه  تغيير پيدا كرده اس
ــته به همت انجمن ايرانى تاريخ در سازمان  چهارشنبه گذش
ــد. نشست به بهانه نقد و بررسى كتاب  آرشيو ملى برگزار ش
«تراژدى ناسيوناليسم ناكام» با حضور مجيد شريفى نويسنده 
ــى و داريوش رحمانيان برگزار شد؛  كتاب، غلامرضا جوادكاش
كتابى كه سال گذشته انتشارات لكسينگتون به زبان انگليسى 
ــت، مجيد شريفى استاد روابط  ــر كرد. در ابتداى نشس منتش
بين الملل و سياست تطبيقى در دانشگاه واشنگتن شرقى در 
مورد مباحث مطرح در كتاب سخنرانى كرد. او به تغيير رژيم 
پنج حكومت در صدسال اخير ايران اشاره كرد و معتقد بود هر 
نظام قوانين، هنجارها و توقعات و هويت كلى خود را داشته و 
همه كوشيده اند هويت كلى خود را «ملى» و هژمونيك كنند. 
ــود اختلافات عقيدتى، زمانى، مكانى و  اما هر پنج نظام با وج
ــورده و هيچ يك موفق  ــت خ ــتر موارد شكس جهانى در بيش
نشده اند ملى شوند. عوض شدن اين نظام ها خود دليلى است بر 
«ملى»نشدن آنها. او در كتاب خود به تبارشناسى ناسيوناليسم 
ــت  ــريفى، اولين بار خواس ــت. از نظر ش ــى پرداخته اس ايران
ــد و بعد از اين  ــروطه مطرح ش حكومت - ملت در زمان مش
ــل از آن چيزى به  ــد. قب ــران به وجود آم ــت، ملت اي خواس
ــخ و تمدن  ــت. با وجود تاري ــود ذهنى نداش ــام «ملت» وج ن
چندهزارساله، مفهوم مدرن ملت از اواخر قرن نوزدهم همزمان 
با ديگر كشورها آغاز شد. در ايران هزاران سال رژيم شاه-خدايى 
وجود داشت اما در تمام اين مدت انقلابى صورت نگرفت. البته 
ــر. در ضمن معنا و  ــى و ياغى گرى بود اما انقلاب خي سركش
مفهومى به نام ايرانى يا خارجى وجود نداشت؛ هويت فرهنگى 

ايران بود اما اين هويت در قالب «مليت» عرضه نمى شد. 
ناسيوناليسم سياسى

ــات كلهون و گلنر،  ــتفاده از نظري ــريفى در ادامه با اس ش
ــاس ذهنى بين مردم و حكومت تعريف  ناسيوناليسم را احس
كرد. ناسيوناليسم نوعى از همبستگى سياسى مردم يك كشور 
است و نه همبستگى فرهنگى،  رمانتيك يا اسطوره اى آنگونه 
ــته ايم. نتيجه فروپاشى رژيم ها  ــتان داش كه ما در تاريخ باس
ــه حمام خون و عوض شدن نخبگان كشور بوده است.  هميش
ــند. همه اين  ــتند مردمگرا باش ولى هيچ يك در عمل نتوانس
نظام ها جامعه را امنيتى كرده اند چون نتوانستند حكومت را 
ــى كنند. اين دومفهوم با هم رابطه ديالكتيكى دارند. البته  مل
ــته است:  از نظر او در مقابل، مقاومت هايى هم به وقوع پيوس
ــكل هاى مختلف نافرمانى مدنى همچون ايجاد ترافيك  از ش
ــورش، مبارزه چريكى و  انقلاب. به اعتقاد شريفى،  گرفته تا  ش
ــم بعد از مشروطه در ايران به وجود آمد. او  ملت و ناسيوناليس
ــم شكسته و ناكام» مى نامد چون اين ملت  آن را «ناسيوناليس
ــته تثبيت كند. اين نوع  ــود» و وجود خود را هنوز نتوانس «خ

ــم ملى چهارخرده گفتمان داخلى دارد كه بدون  ناسيوناليس
داشتن حكومت ملى هيچ كدام معنايى واقعى پيدا نمى كند. 
اين چهارخرده گفتمان عبارتند از: امنيت ملى، توسعه، حكومت 
ــى. اين چهار مفهوم با گذشت زمان تغيير  قانون و دموكراس
كرده اند، مثلا مفهوم توسعه زمان رضاشاه وجود دارد و شكل 
حكومت محور دارد اما در زمان محمدرضاشاه وابسته است. در 
زمان جمهورى اسلامى هم مفهوم توسعه عوض شد و نگاه هاى 
ــت: سوسياليستى، ليبراليستى و  گوناگونى به آن وجود داش
اسلامى. سپس شريفى به دخالت مستقيم امپرياليسم در تغيير 
ــه رژيم از رژيم هاى گذشته اشاره كرد و فروپاشى رژيم ها را  س

تلفيقى از جهانيت، مليت و محليت عنوان كرد. 
نقد تاريخ نگارى ذات گرايانه ايرانى

ــخنرانى خود به نقد ادبيات  ــريفى در بخش اصلى س ش
غالب امروز درباره تاريخ و دلايل شكست ناسيوناليسم ايرانى 
ــناختى پرداخت؛ رويكردى كه در غالب  به صورت معرفت ش
تاريخ نگارى مشروطه مغفول مانده است. يعنى آن چيزى را 
كه فكر مى كنيم مى دانيم، چگونه اندازه گيرى مى كنيم؟ آن 
جهان بينى اى كه به معرفت شناسى شكل مى دهد از كجا آمده 
است؟ قسمت ناخودآگاه هويت را شريعت بدانيم يا شوونيسم 
ــتانى؟ از نظر او هردو اينها افسانه و توخالى  و ايرانى گرى باس
ــكاوى ميل لاكانى و  ــتند. او با وام گيرى از نظريات روان هس
حوزه هاى گفتمانى، محتوادادن به يك دال تهى را همواره و 
از پيش تلاشى دانست كه با شكست مواجه مى شود. از نظر 
او دوگروه دسته بندى اين شكست  و لاجرم ادامه ديكتاتورى 
ــح مى دهند: يكى  ــروطه را توضي ــت آرمان هاى مش و شكس
ــد (essentialism) و ديگرى قايلان  قايلان به ذات گرايى ان
 .(Rational Empiricism) ــى  عين ــى  منطق گراي ــه  ب
ــرقى» كه در بسيارى از  ــريفى با ذكر اصطلاح «استبداد ش ش
آثار نظريه پردازان ايرانى استفاده مى شود به معضل ذات گرايى 

ــدن يك ذات رفتارى  در تاريخ نگارى ايرانى پرداخت. قايل ش
ــت كه دامن بسيارى از تاريخ نگاران امروز  يا هويتى، آفتى اس
ايران را گرفته است. اين ذات مى تواند توجه به نژاد، فرهنگ 
يا خصوصيت هاى رفتارى باشد. او جواد طباطبايى را به خاطر 
ــران و على رضاقلى را به جهت  ــدن ذات براى ملت اي قايل ش
قايل شدن ذات جنايتكارانه و زشت به فرهنگ ايرانى از همين 
ــن ذات گرايى را در روزنامه نگارى  جنس مى داند. او عناصر اي
ــيم بندى  ــردم عامه نيز در تقس ــن زبان م ــى و همچني ايران
ــن ذات گرايى در  ــى كرد. البته اي دوگانه عرب- ايرانى بررس
ــندگان غربى و افرادى همچون برنارد لوييس نيز  بين نويس
وجود دارد كه به فرهنگ شرقى و ايرانى ذات مى بخشند. در 
ــونت را ذاتى  كار لوييس ذات گرايى ذهنى وجود دارد و خش
اسلاميت يا ايرانيت مى داند. هانتينگتون نيز به فرهنگ ايرانى 
نگاهى ذاتى دارد. از نظر شريفى، نگاه اين محققان آمريكايى 
توسط روزنامه نگاران و كارشناسان به مجلس سناى آمريكا هم 
كشيده مى شود و در تصميم هاى سياسى تاثير مى گذارد. او با 
اين معرفت شناسى مخالف است و شكست مسايل را مربوط 

به ذات نمى داند. 
نقد تاريخ نگارى منطقى ايرانى و دال هاى تهى

ــريفى آنگاه به منطق گرايان مى پردازد و نظريات آنها  ش
ــن نوع از تاريخ نگارى  ــر از گروه قبل مى داند. اي را خطرناك ت
ــخص  ــأن وجودى يا آنتولوژى مش به حكومت ملى نوعى ش
ــبت مى دهد. چهارگفتمان مذكور را ذيل يك مدل غربى  نس
قرار مى دهد و نتيجه گيرى مى كند مدل شكست خورده آن، 
مدل ايرانى است. نمونه اين نوع از مورخان همايون كاتوزيان 
است. او مى گويد ما در تاريخ شبه مدرنيسم داشته ايم. (ساختن 
يك مدل ذهنى و دادن يك آنتولوژى به معرفت شناسى مورد 
نظر.) تئورى استبداد شرقى شرق شناسان به صورت شبه مدرن 
در كار ايشان مطرح مى شود و دور باطل توليد ديكتاتورى در 

گفتمان او شبيه شرق شناسان و مدل علمى آنهاست. از نظر 
او كاتوزيان توجهى به مسايل و تاثيرات امپرياليسم ندارد. او 
حسين بشيريه و موانع توسعه مدنى، كاظم علمدارى و احمد 
موثقى را نيز در اين دسته قرار مى دهد. «فرض ايشان است كه 
مى گويند مدرنيته واقعى از آن غربى هاست و مدرنيته ايرانى 

ايدئولوژيك و سطحى است.»
شريفى نگاه منطق گرايى عينى را در بين آثار تاريخ نگاران 
ــور  ــيار قوى و در جريان تاريخ نگارى خارج از كش ايرانى بس
ــعيد، شرق و شرقيت را امرى غربى  قوى تر مى داند. ادوارد س
ــرق از درون نبوده و از  ــناخت غربى ها در مورد ش مى داند. ش
ديدگاه خود شرق را ساخته اند، چنان كه شرقى ها غربى ها را از 
ديدگاه گفتمانى خود يافته اند. از نظر او شكست ناسيوناليسم 
ــا در عوامل داخلى و خودى ببينيم بلكه بايد در  را نبايد تنه
ــروطه خواهان اولين بار نوعى  ــى روز ببينيم. مش نظام جهان
ــيارى  هژمونى ايجاد كردند. اين مورد را در عباس ميرزا و بس
ديگر از چهره هاى تاريخ معاصر مى بينيم: «چه كنم ايرانى ها 
را بيدار كنم؟» شريفى در فصل اول كتاب خود بحث مى كند 
كه چگونه حكومت شاه-خدايى به حكومت ملى تبديل شد. 
در قديم استبداد در برابر اقتدار بوده و ارزش محسوب مى شده 
ــعه و مابقى مفاهيم در طول تاريخ عوض شده اند  است. توس
و دال هاى مختلفى روى آنها سوار شده و معناهاى مختلفى 
ــاه دوباره هژمونى جدى به وجود آمد.  يافته اند. از زمان رضاش
سوسياليست ها، مليون، روحانيت، انگليس، روسيه و تا حدى 
آمريكا توافق مى كنند كه يك حكومت متمركز درست شود 
ــعه مى يابد. مصدق دال را برعكس  و دال حكومت ملى توس
ــاه روى مردم مى گذارد و با برجسته كردن دال مردم،  رضاش
ــى و توسعه مردمى به وجود مى آيد. محمدرضاشاه  دموكراس
ــلاميت را نوعى ديگر  دال هاى جديدى مطرح مى كند كه اس
ــلام خوب اسلامى است كه با دربار حركت  معنا مى كند: «اس
ــت مى كند. مفهوم  ــلام بد بر خلاف رژيم حرك مى كند، اس
استقلال هم همين طور است. تز اصلى هيچ كدام از حكومت ها 
ــد. اما همه اينها  ــته كردن ــى نبود. هركدام دالى را برجس مل

خرده گفتمان هاى داخلى حكومت ملى بود.»
ــاب «تراژدى  ــى درباره كت ــه جوادكاش در انتهاى جلس
ناسيوناليسم ناكام» در جملاتى كوتاه گفت: «رنگ ادبيات چپ 
در كتاب دكتر شريفى وجود دارد و ايشان مناسبات جهانى 
ــتى را در كتاب مى بيند، اما منطق امپرياليسم  و امپرياليس
ــى نيست و منطق زبانى و  در كتاب از جنس اقتصاد سياس
ــازه اى به كتاب مى دهد اما  ــى دارد. اين امر ويژگى ت گفتمان
اينكه كتاب چقدر به ابزار چرخش از اقتصاد سياسى به زبان 
ــث دارد.» داريوش رحمانيان نيز به  وفادار مى ماند، جاى بح
ــريفى پيشنهاد كرد اگر قصد ترجمه و بازنشر كتاب را در  ش
ايران دارد با متخصصان داخل كشور در اين زمينه مشورت 
ــى از كتاب را تغيير دهد چراكه بخش هاى  كند و بخش هاي
ــده  ــته ش ــادى از كتاب كه براى مخاطب غيرايرانى نوش زي
به خصوص در بخش روايت هاى تاريخى براى خواننده ايرانى 

توضيح واضحات است. 

نقد پيشنهاد حذف رشته فلسفه از مقطع كارشناسى

بحران علوم انسانى
حميد طالب زاده: سخنان احمدى نادقيق است

 «ناسيوناليسم ناكام» در نشستى با حضور مجيد شريفى، غلامرضا جوادكاشى و داريوش رحمانيان

تولد يك «ملت»
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